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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Literary-Cultural   فرھنگی-ادبی 

  
  محمد شريف منصور

  ٢٠٢٢ اگست ١٢

  
  محمد شريف منصور

  حکيم ابوالقاسم فردوسیۀزندگينام
  ومدبخش 

پيش از . خود را به اين کار اختصاص داد ه رنج بسياری برد و حدود سه دھه از عمر پربارحکيم برای سرايش شاھنام

  : سختی بر فردوسی وارد آوردۀجوان او درگذشت و اين مصيبت، ضرب که فردوسی شاھنامه را به اتمام برساند پسر آن

   شصت و پنج ربمرا سال بگذشت 

  نه نيکو بود، گر بيازم به گنج

   از پند خويشمگر بھره گيرم من

   برانديشم از مرگ فرزند خويش

  مرا بود نوبت، برفت آن جوان

   ]١ [ز دردش منم، چون تنی بی روان

   :را به پايان رساند  ھجری قمری شاھنامه۴٠٠با اين وجود فردوسی به کار خود ادامه داد و در سال 

  سرآمد کنون قصه يزدگرد

   روز ارد دبه ماه سفندار م

  شتاد بارز ھجرت شده پنج ھ

   ]٢ [به نام جھان داور کردگار

سلطان محمود که يکی از دشمنان سرسخت  حکيم پس از اتمام شاھنامه، آن را به سلطان محمود غزنوی تقديم کرد اما

مذھب اسماعيليه پاداش در خوری به حکيم نداد و حکيم با نااميدی  خاطر گرايش فردوسی بهه  بًاسماعيليان بود احتمالا

  :حکيم در شاھنامه به پيروی خود از دين خرم اشاره کرده است. کرد  را ترکدربار سلطان

  اگر زندگانی بماند ديرباز
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 ]٣ [بر اين دين خرم بمانم دراز

الملک ھم شيعه و اسماعيليه را يکی دانسته  خواجه نظام.  منظور حکيم از دين خرم، ھمان مذھب اسماعيليه استًاحتمالا

  :دانست را با مذھب اسماعيليه يکی می  است و ھمچنان اصول دين خرم

شيعه که ما باطنی خوانيم  در روزگار معتصم بوسعيد جنابی خروج کرد در بحرين و لحسا و آن مردمان را به مذھب

 ]۴...[دعوت کرد

و مذھب و ايشان را نيرو داده اند که اصل ھر د به ھر وقتی که خرم دينان خروج کرده اند باطنيان با ايشان يکی بوده اند

  ]۵. [يکی است

در قبرستان مسلمانان به خاک  که در سطرھای بعد خواھيم ديد شيخ ابوالقاسم گرگانی اجازه نداد که پيکر حکيم را چنان

سنت روی اھل تشيع  رافضی نامی است که اھل. فردوسی رافضی بوده است   گرگانی، حکيمۀبسپارند زيرا به گفت

 ۀدر ميان اين فرقه ھا، مخالفت اھل سنت با فرق رقه ھای متعددی تقسيم می شوند وگذاشته بودند و اھل تشيع ھم به ف

توان گفت که منظور گرگانی از رافضی، اسماعيلی بوده  ھای ديگر بوده است، می اسماعيليه به مراتب بيشتر از فرقه

فردوسی را به  نويسد که رافضی را با اسماعيليه يکی دانسته و می ء الشعراةسمرقندی ھم در تذکر است، دولتشاه

  : برگردداسماعيلی بودن متھم کردند و سلطان محمود از او خواست که از مذھب خود

معنی تافته شد و از روی معادات در مجلس   خاصان بود نميکرد و اياز از اينۀالتفات به اياز که از جمل] فردوسی[

ر شد روزی او  از اين سبب بر فردوسی متغيخاطر سلطان... است خاص به عرض سلطان رساند که فردوسی رافضی

 دھم که تو را در زير پای ھستی اکنون دستور می] اسماعيلی[=تو قرمطی : عتاب با وی گفت را طلب کرده از روی

نيستم بلکه اھل سنت و  فردوسی پاسخ داد که من قرمطی. فيل بيندازند تا درس عبرتی بشود برای تمام قرمطی ھا

  ]۶... [مذھب برگردی که از اين تو را بخشيدم به شرط آن...  فرمودسلطان. جماعت ھستم

کار او کدورتی ميان حکيم و سلطان به  که نوشته اند سلطان پاداشی ناچيزی به فردوسی داد که اين به ھر حال چنان

بال سرودن می گويند سلطان در مورد پاداشی که بايد در ق. کرد ميان آورد و فردوسی ھم در مقابل، سلطان را ھجو

 داد با درباريانش مشورت کرد و اکثر آن ھا ھم که جمعی متعصب بودند محمود را ترغيب می شاھنامه به فردوسی

] ٨[ت ھزار درم صو يا ش ]٧[کردند که پاداش زيادی به فردوسی ندھد و سلطان ھم پذيرفت و پاداشی در حدود بيست

شوی خود،  و آن پول به حمام رفت و پس از شست ته بود بافردوسی که سخت از اين کار برآشف. به فردوسی دادند

 و از آنجا که می! به حمامی داد و بخشی از آن را به نوشيدنی فروش جامی نوشيدنی نوشيد و بخشی از آن پول را

پناه برد و  ی ديگرئاز اين کار او تا چه اندازه ناخشنود خواھد شد آن شھر را ترک کرد و به جا دانست سلطان محمود

   :خوانيم می ی از آن را با ھمئجو نامه ای ھم در مورد سلطان محمود نوشت که بيت ھاھ

  بسی سال بردم به شھنامه رنج

  ]٩[که تا شاه بخشد مرا تاج و گنج

  مرا غمز کردند کان پر سخن

  به مھر نبی و علی شد کھن

  گر از مھر ايشان حکايت کنم

  چو محمود را صد حمايت کنم

   کارپرستار زاده نيايد به

  وگر چند باشد پدر شھريار
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  چون اندر تبارش بزرگی نبود

  نيارست نام بزرگان شنود

  به دانش نبد شاه را دستگاه

   ]١٠ [وگرنه مرا برنشاندی به گاه

پس از وفات فردوسی، از يکی از علمای توس به نام . رخ در نقاب خاک کشيد  ھجری قمری۴١۶فردوسی در سال  

فردوسی در مدح   حکيم را بپذيرد اما او قبول نکرد و پاسخ داد کهۀ که امامت نماز جنازگرگانی خواستند ابوالقاسم

که فردوسی  خاطر اينه و ب] ١١[روا نيست   اوۀی سروده است و به ھمين دليل نماز خواندن بر جنازئزردشتيان شعرھا

ناچار ن به خاک بسپارند و مردم ھم بحکيم بزرگ را در قبرستان مسلمانا  آنۀ او رافضی بود اجازه نداد که جنازۀبه گفت

فردوسی نااميد  که شود سلطان محمود چند سال بعد از آن گفته می] ١٢.[در باغ خودش به خاک سپردند جسد حکيم را

فرستاد اما فردوسی پيش از دريافت آن پول  از حضور او رفت از کار خود پشيمان شد و پول زيادی برای فردوسی

اما آن بانوی بلند ھمت پول را  و يا دختر حکيم بسپارند] ١٣[پول را به خواھر   خواستند که آندرگذشت، آورندگان پول 

   .به آن نيازی ندارم: نگرفت و پاسخ داد

. ابوالقاسم گرگانی را ھم تبعيد کنند بسازند و  یئسلطان محمود ھم دستور داد که با آن پول برای مسافران کاروانسرا

]١۴[  

  پايان

  

  : منابع

انتشارات علمی و فرھنگی، کتاب  به کوشش پرويز اتابکی، شرکت)  ژولۀبر اساس نسخ( شاھنامه فردوسی، -١

  ٢١١٨چھارم، ص 

   ٢٢٧۴ص    ھمان-٢

  ٣٨۴ فردوسی، ک اول، ص ۀ شاھنام-٣

   ٢۴٧کتابفروشی زوار، ص   سياست نامه، خواجه نظام الملک، به تصحيح محمد قزوينی، انتشارات-۴

  ٢۵٢ ھمان، ص -۵

  ۵٢اساطير، ص  ، دولتشاه سمرقندی، به تصحيح ادوارد براون، انتشاراتء الشعراة تذکر-۶

  ٧٨کوشش محمد معين، چاپخانه بريل، ص   چھار مقاله، احمد بن علی نظامی سمرقندی، به تصحيح محمد قزوينی و-٧

  ۵٣، ص ء الشعراة تذکر-٨

  ۵٣ ص ء الشعراة تذکر-٩

  ٧٩ چھار مقاله، ص -١٠

  ۵۴، ص ءالشعرا ة تذکر-١١

  ٨١ چھار مقاله، ص -١٢

  ۵۴ ص ء الشعراةتذکر-١٣

  ٨١ چھار مقاله، ص -١۴

 


